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امام حسین عليه‏‌السلام:
إنَّ حَوائِجَ الناسِ إلَیکم مِن نِعَمِ الِله عَلَیکم 

فَلا تَمَلّوا النِّعَمَ
نیاز مردم به شما از نعمت‌های خدا بر شما 

است. از این نعمت‌ها خسته و بیزار نباشید.
نزهه الناظر و تنبيه الخاطر ص 81، ح 6 – بحارالانوار )ط-بیروت( 
ج 71، ص 318، ح 80
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صحبت‌هــای ســیدمهدی شــجاعی در مراســم 
رونمایی از مجموعه ۱۳ داســتان کوتاه انتشــارات 
کتاب نیستان با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد. 
او کــه در این مراســم از مدیران فرهنگی با لقــب‌ کوتوله‌های فرهنگی یاد 
کــرده بــود، ضمن انتقاد از مدیریت فرهنگی، گفته بــود: »ادبیات و اهالی 
فرهنگ نیز از جمله افرادی هســتند که معمولاً اوقات حکومت‌ها را تلخ 
می‌کنند. یا باید آنها را جلب کرد و مسیر پیش رویشان را باز گذاشت تا به 
خوشایند حکومت بنویسند یا اینکه باید به آنها بی‌اعتنایی کرد و در مضایقه 
گذاشت.« بعد از رسانه‌ای شدن حرف‌های شجاعی، حالا ابراهیم زاهدی 
مطلق معاون سابق ادبیات بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و مسئول 
برگزاری دوره‌های آموزشی در بنیاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری مهر 
می‌گویــد: »درباره حرف‌های آقای شــجاعی ایشــان را دعــوت می‌کنم به 
انصاف. من و مجموعه بنیاد با ســختی به معنای واقعی کلمه دوره‌های 
داستان‌نویسی را برگزار کردیم. تک تک این جوانان داستان‌نویس که حالا 

کتابشان را آقای شجاعی منتشر می‌کند، حاصل کار سخت و انتخاب همان 
مدیران کوتوله‌ای هستند که ایشان یاد می‌کند. آقای شجاعی اگر دعوایی یا 
خرده‌حسابی با کسی دارد باید با همان کس تسویه کند نه اینکه پایش را 
به جامعه ادبیات بکشاند. من از آقای شجاعی سؤال می‌کنم آیا پرسیده 
است که این سیزده مجموعه داستان از کجا آمده است؟ نویسنده‌هایش 
از کجا پیدا شده‌اند؟ اصلًا آقای غفارزادگان چطور با آنها آشنا شده است. 
من از آقای غفارزادگان انتظاری ندارم او نویســنده است و معلم و کارش 
را کرده است اما ناشر باید بداند که عقبه کتابی که منتشر می‌کند کجاست 
و در چه موقعیتی اســت و بعد اظهارنظر کند. مجموعه کتاب‌هایی که از 
سوی نشر نیستان منتشر شده است حاصل کلاس‌های آموزش نویسندگی 

داوود غفارزادگان بوده که در بنیاد ادبیات داستانی شکل گرفته است. 
همیــن نکتــه باعث شــده اســت کــه دو مدیر فعلی و ســابق بنیاد شــعر 
و ادبیــات داســتانی بــه ایــن کوتولــه خوانــدن مدیــران فرهنگی از ســوی 
ســیدمهدی شجاعی پاســخ دهند. ســید مهدی شــجاعی حدود هشت 

ســال مسئولیت صفحه‌های فرهنگی و هنری روزنامه جمهوری اسلامی 
و ســردبیری ماهنامه صحیفه را به عهده داشــت. ســردبیری مجله رشد 
جوان و همزمان مدیریت انتشــارات برگ از جمله فعالیت‌های اوست. 
ســیدمهدی شــجاعی ســال ۱۳۷۶ اقدام بــه راه‌انــدازی انتشــارات کتاب 

نیستان کرد. 

کوتوله‌های فرهنگی و ماجراهایشان
حواشی صحبت‌های تند سید مهدی شجاعی هنوز ادامه دارد

هانی انصاری
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نگاهی به پایان بندی مغشوش سریال »دلدادگان«

یک دنیا علامت سؤال

ســریال دلدادگان که فصل نخستش از اواســط مرداد ماه سال‌جاری 
به روی آنتن شبکه سوم سیما رفته و توانسته بود اقبال عمومی قابل 
قبولی را نیز رقم بزند، عاقبت پس از نمایش آخرین قســمت فصل 
ســوم سریال به پایان راه رسید. آن هم با پایان بندی سؤال برانگیزی 
که چندان به مذاق علاقه‌مندان پیگیر و پر و پاقرص این سریال خوش 
نیامد. یقیناً این که ســریالی چنان بیننــدگان تلویزیونی را جذب کند 
که کیفیت پایان بندی و سرنوشــت شخصیت‌های مختلف آن برای 
مخاطبان اهمیت پیدا کند، نشــان از موفقیت نسبی آن سریال دارد. 
دلــدادگان با فیلمنامه‌ای از بابک کایــدان و مهدی محمدنژادیان، از 
قصه‌ای پرکشش و درگیر کننده برخوردار بود که مخاطب را در قالب 
وقایــع قصه به گذشــته‌های دور ســوق داده تا از دل آنچه در گذشــته 

شخصیت‌ها رخ داده، حوادث فصل سوم سریال شکل گیرد.
از حیــث زیبایــی شناســی بصــری، قصه پــردازی و حتی شــخصیت 
پــردازی، فصــل دوم ســریال، موفق‌ترین فصل دلدادگان محســوب 
می‌شــود. جایــی که منوچهر هــادی در مقام کارگردان ســریال، قصه 
عشــق و جدایــی مالــک )آرش مجیــدی( و فرزانــه )لینــدا کیانــی(، 
توطئه‌هــای نــادر )حمیــد گــودرزی( و ازدواجــش بــا فرزانــه و ســایر 
رخدادهــای مربوط به شــخصیت‌های فرعی را طی قصه پرکششــی 
کــه پیگیری مخاطب را طلب می‌کرد، به تصویــر درآورد. با این حال 
نقاط ضعف و ابهام برانگیز ســریال درســت از قسمت‌های انتهایی 
همین فصل دوم سریال رخ می‌نماید. از صحنه انفجار منزل نادر که 
فیلمنامه نویســان ســریال تعمداً در ارائه اطلاعات لازم به مخاطب 
خست به خرج داده‌اند تا شاید در جایی دیگر اسباب غافلگیری وی 
را فراهم کنند. این چنین است که زنده بودن نادر و فرزانه و پسرشان 
)که این یکی درســت در قسمت آخر ســریال برملا می‌شود( تنها در 
حــد همان غافلگیــری باقی مانده و مخاطــب کوچکترین اطلاعاتی 
از چگونگــی ایــن امــر پیــدا نمی‌کند. این چنین اســت که ســؤال‌های 
بی‌جوابی نظیر اینکه چطور مالک و نیروهای انتظامی، از زنده ماندن 
و البتــه ســوختن فرزانــه در خانه اطــاع حاصل نکرده ولی پســرش 
را در آن حادثــه آتــش ســوزی نجــات داده‌اند، آزاردهنــده می‌نماید. 
اینکــه فیلمنامه نویس در قســمتی از فیلمنامه اطلاعــات خاصی را 
از مخاطــب دریغ کند، امری مرســوم در فیلمنامه نویســی اســت به 
شرطی که در جایی دیگر از فیلمنامه، اطلاعات موردنظر را در اختیار 
مخاطب قرار دهد تا ذهنش را از علامت سؤال‌های مختلف پیرامون 

شخصیت‌ها و سرنوشت‌شــان خالی کند. دلدادگان اما سرشار از این 
علامت سؤال‌هاســت، علامت سؤال‌هایی که تا قسمت پایانی ادامه 
یافته و در پایان بندی سریال به اوج خود می‌رسد. جایی که به یکباره 
خبری از حضور پانته آ بهرام )بازیگر نقش افسانه یا فرزانه( نمی‌شود 
تــا حوادث پایانی ســریال به گونه‌ای عجیب به تصویــر درمی‌آید. در 
حالــی که مالک )مســعود رایــگان( و مرضیه )مهرانــه مهین ترابی( 
از منزل فرزانه به ســمت کردان کرج در حرکت هســتند، ناگهان طی 
دیالوگــی کوتــاه از رســیدن فرزانــه به مرز و دســتگیری وی ســخن به 
میان می‌آید که یقیناً در باور هیچ عقل سلیمی نمی‌گنجد؛ یا صحنه 
اغراق‌آمیز کشته شدن هاتف )شاهرخ استخری( طی حادثه تصادفی 

که آنچنان که باید باورپذیر نمی‌نماید.
البتــه پــس از اعتراضــات گســترده مخاطبان ســریال در شــبکه‌های 
مجــازی، عوامل کلیدی ســریال عدم حضور پانتــه آ بهرام در هنگام 
تصویربرداری قسمت پایانی و تغییراتی که ناگزیر در فیلمنامه اتفاق 
افتاده است را دلیل این امر دانسته‌اند. دلیلی که شاید از جهاتی موجه 
قلمــداد شــود ولی مطمئناً نمی‌توانــد قانع کننده باشــد و نارضایتی 
گســترده مخاطبی که مدتها وقت گذاشــته و پیگیر سریال بوده است 
را برطرف کند. در چنین شــرایطی انتشــار فیلمنامه ســکانس پایانی 
ســریال در فضــای مجازی نیــزدردی دوا نکرده و مخاطب احســاس 
می‌کنــد وقت گرانبهایــش را بیهوده تلف کرده و شــاید انگیزه‌هایش 
را برای پیگیری فصول احتمالی آتی این ســریال یا سریال‌های دیگر 
ســیما از دست بدهد. کاش تهیه کننده‌های سیما و البته بازیگران ما 
حرفه‌ای‌تــر از ایــن عمل کــرده و تا آخرین لحظه پــای تعهدات خود 
بایســتند تا اینچنین سرنوشت یک ســریال پربیننده، به خواسته‌ها و 

منافع شخصی یک فرد یا یک گروه گره نخورد.

به یاد ناصر ایرانی نویسنده منزوی و تأثیرگذار

مردی که حکم به مرگ خود داده بود!
از  روز  دومیــن  در  ایرانــی  ناصــر 
دومین ماه پاییز، دنیا را به ســوی 
ابدیت تــرک کرد. مــرگ، چیزی 
بــود کــه خیلی ســال پیش از ســر 
رســیدن، فکر و ذهن ناصر ایرانی 
را بــه خــود مشــغول کــرده بــود. 
نویسنده‌ای که شاید چندین دهه 
پیش از مرگ جسمانی خویش از 
میان ما رخت بربســته بود. ناصر 
ایرانی در فضای مجازی نیســت. 
صفحــات وب‌ســایت‌های مرجع جز چند خــط موجز و 
مختصر چیزی درباره او نوشته‌اند. کتاب‌هایش به چاپ 
چندم نرســید. مریدپروری نکرده بود و شــاگردان سینه 
چــاک نوشــته‌ها و کتب خویــش را بــه وی تقدیم نکرده 

بودند. 
نویســنده‌ای که در زمره خیلی‌های دیگر از هم‌نسلان 
خویش همچون نادر ابراهیمی و رضا دانشــور و کاظم 
تینــا، بــار ادبیــات را در حــوزه داســتان و نمایشــنامه و 
متون نظــری داستان‌نویســی در دهه پنجــاه بر دوش 
کشــید. اما چرا ناصر ایرانی بعــد از دهه 50 به ویترین 
کتابفروشــی‌ها برنگشــت؟ چــرا از هــر صــد نفــری که 
خودشــان را مخاطب جدی ادبیات بدانند 10 نفر هم 
ناصر ایرانی را نمی‌شناسند؟ و در عین زنده بودن، گرد 
مرگ از خیلی ســال پیش بر این نام نشســته بود؟ آیا 
می‌‌توان نگاه انتقادی و به نوعی چپگرای وی را چوب 
لای چــرخ انتشــار آثار جدید او دانســت؟ آیــا نگرفتن 
مجوز انتشار کتاب خاطرات وی می‌‌تواند عاملی برای 
ایــن فراموشــی زودرس از حافظــه اجتماعی باشــد؟ 
براســتی ایــن امــر چقــدر منوط بــه کیفیت آثــار ناصر 
ایرانی اســت؟ اصولاً مگر چند اثر جــدی و قابل تأمل 
در حــوزه بزرگســال از ناصر ایرانی آنهــم در زمانی که 
هم‌نســان من به کرم کتاب تبدیل می‌شدند، در بازار 
موجود بود که بشود این بررسی‌های معنادار را انجام 

داد؟ 
امــا چرا این کتــاب حتی به چاپ دو هم نرســید؟ دهن 
کجی و نادیده انگاشته شــدن هم‌نسلان ناصر ایرانی از 
سوی نویســندگان جدیدی که برای نوشــتن از انقلاب و 
جنگ و ایران مغشــوش و پر التهــاب دهه 60 به میدان 

آمده بودند شاید دلیل بدی بر این مدعا نباشد که ناصر 
ایرانــی از جایــی بــه بعد عمــداً و خودخواســته دغدغه 
خویش را از نویسندگی و »بست سلر« بازار کتاب بودن، 
بــه پرورنده قلم‌‌هــای نورس بــودن تغییر داد و بیشــتر 
ترجیح داد یک معلم باشــد. همان‌طور که عنوان یکی 
از کتاب‌های وی همین اســت »مــا را مس کنید«. ناصر 
ایرانی به خواســت و میل خودش از طلا بودن پشیمان 

شده بود. 
کاش همــان وقــت کــه نفســش گــرم بــود، کســی پیــدا 
می‌‌شــد و می‌‌پرســید چرا؟ آنچه ناصر ایرانی را ماندگار 
نکــرد شــاید به قائــل بــودن صددرصــدی او بــه روزگار 
و زمانــه وقــوع نوشــتن آثــار مرتبط می‌شــود کــه دنیای 
ملوّنــی از افکار با نظرگاه‌های متفاوت را عرضه داشــته 
و اجــازه ابقا و دوام نگاه ناصر ایرانی را با امضای خاص 
خودش نداده است. با همه اینها، من و هم نسلانم که 
دست‌پرورده فرهنگ کتابخوانی از بستر دلپسند کانون 
پرورش فکری هســتیم کتاب »خرســی که می‌خواست 

خرس بماند« را به‌خاطر داریم. 
خــرس کارمندی که بیشــتر از حد طاقــت و توان بچگی 
مــا دچــار ملال بــود. یا کتاب »فیــل در خانــه تاریک« یا 
حکایت آن رفاقت مثال زدنی در کتاب »عروج«. من و 
همه هنرآموزان نخستین کارگاه نویسندگی ناصر ایرانی 
کــه در ســال 1362 در کانون پرورش فکری برگزار شــد، 
برای همه کتاب‌هایی که نام بردم یا از قلم مقصورم جا 
افتاد از ناصر ایرانی سپاســگزاریم که با وصیت نادرش 
جهــت بخشــیدن پیکــر بی‌جانش بــه دانشــگاه تهران 
بزرگتریــن دهن‌کجــی را به مــرگ کرد. از کجــا معلوم؟ 
شاید ناصر ایرانی خیلی پیش‌تر از اینها مشق »ایستاده 

مردن« کرده بود.

هر
م

الهام فلاح
داستان‌نویس

یــــــــــــاد

نقاشی از یادها
گــروه هنــری اورنــگ نمایشــگاه گروهــی به‌نــام »یادها« 
برگــزار کــرده که این نمایشــگاه تــا ۹ آبان مــاه همه روزه 
از ســاعت ۴ الــی ۸ برپــا خواهــد بــود. »یادهــا« حاصــل 
نقاشــی‌های مهســا ابوالفتحــی، نغمــه اســدیان، فرنــاز انصافــی، ســیمین 
بایرامــی، کیمیا برناش، الچین پیامی، آزاده حســنعلی‌زاده حقیقی، منیره 
حســینی، فهیمــه حســینی انــواری، ســتاره حیــدری، ســزار زینعلــی، فریبا 
ســلطانی، بهناز ســلیمی، غزاله فدوی، سیمین کبریاپاشــا، هانیه لواسانی، 
فهیمــه محمــدی، لیلا مشــتاقی، نگین مشــیریی، ماهرخ ملــک، مهدیس 
مهرجو، نوا یوســف و محبوبه یوسفی یکتا است که در »گالری زرنا« واقع در 
خیابان انقلاب، بین خیابان وصال شــیرازی و خیابان دانشــگاه، کوی اسکو 

شماره ۱۰طبقه دوم به نمایش درخواهد آمد.

خبر آخر

»پیوند« اثری از لیلا مشتاقی

ارتباط صادق هدایت و تئاتر چگونه است؟!

قابلیت‌های اجرای داستان بر صحنه نمایش
دیــروز در خانــه تئاتــر از ارتبــاط صــادق 
هدایــت و تئاتر ســخن گفتم. ایــن وجه از 
فعالیــت و تلاش‌هــای صــادق هدایــت 
آن‌چنان که باید و شاید کاوش نشده است. 
بر آن شــدم به آثار و فعالیت‌های صادق 
هدایــت در عرصــه نمایــش ایــران، نوری 
بتابانــم و به این‌ بپــردازم که چــرا صادق 
هدایت در عرصه نمایش مورد توجه قرار 
گرفته اســت. به اعتقاد من این نویسنده، 
نقــش کــم و بیــش تأثیرگــذاری در تاریخ 

نمایش ایران دارد.
غم همیشگی صادق هدایت را بیشتر از همه چیز آمده از زمانه‌اش 
می‌دانم و او بیمناک ایرانی بود که عاشــقانه دوســتش می‌داشت. 
در روزگار هدایــت ایران آبســتن حوادث غریــب بود و از چندگانگی 
فرهنگــی رنــج می‌برد. بنا بــه داده‌های تاریخی، کودکــی هدایت با 
کشــاکش انقلاب مشروطه همراه شــد، نوجوانی‌اش با کودتایی که 
چند صباحی آن ســوتر رضا شــاه را بــه قدرت رســانید. جوانی‌اش 
بــا مــرگ آرمان‌هــای تجــدد خواهانــه او و دوری ایــران از آزادی و 
دموکراســی رؤیایی مد نظرش ســپری شــد. او ریشه‌های فرهنگ و 
تمدن ایرانی را خوب می‌شــناخت، بازتاب این شناخت را می‌توان 
در آثار متعدد این نویسنده باز یافت. صادق هدایت دو نمایشنامه 
تاریخی با عنوان‌های »پروین دختر ساســان« در ســه پرده به تاریخ 
21 آذر 1307 نوشته )و به سال 1309 به چاپ رسید( و درام تاریخی 
»مازیار« باز هم در سه پرده که به سال 1312 در تهران به چاپ رسید 

دارد. 
از »افســانه آفرینــش« که بگذریم، دو نمایشــنامه تاریخی صادق 
هدایــت )پرویــن دختــر ساســان و مازیــار( بــا احساســات شــدید 
میهن‌پرســتی و عشق و علاقه شــدید به ایران نگاشته شده است. 
در دو نمایشنامه »پروین دختر ساسان« و »مازیار« صادق هدایت 
از تســلط مهاجمان عرب بــر ایران و از مقاومت شــجاعانه مردم 
ایران و شــهامت سرداران ایرانی در مقابله با اعراب می‌گوید. او از 
جلال و شــوکت گذشــته‌ای که در اثر این حمله به نابودی گراییده 

اســت و گرد فقر و جهالت بر آن نشســته اســت، در رنج اســت. به 
گمان من افراط و یکجانبه بینی، این دو نمایشــنامه را به ســمت 
و ســوی نگارش روایتی جزمــی یــا Dogmatique از حمله اعراب 
بــه ایــران و شکســت ایرانیــان از آنهــا می‌کشــاند. هدایــت کــه در 
تمام داســتان‌هایش دســتی روان در گفت‌وگو‌نویســی دارد، کلام 
محاوره‌ای او در این دو نمایشــنامه آنچنان خشــک و پرطمطراق 
اســت، که غیر قابل بازی کردن می‌نماید. نمایشنامه‌ها ]علاوه بر 
یکطرفه و جزمی بودن[ کیفیت اجرایی ندارند و صحنه به اغراق 
می‌رود. به معنایی هدایت را نمی‌توان نمایشنامه‌نویس قلمداد 
کرد؛ اما ســؤال مهم این‌جاســت، چه شــد هدایتی که نمایشنامه 
نویس نیست، این چنین بیش از هر نویسنده دیگر ایرانی بر صحنه 
تئاتر ایران گل کرده است؟! عامل مهم این توجه به هدایت در هنر 
نمایش بیش از هر چیز در داستان‌هایش وجود دارد. قابلیت‌های 
اجرای صحنه‌ای داستان‌های این نویسنده سبب توجه کارگزاران 
تئاتــر بــه ایــن نویســنده شــد. صــادق هدایــت بــه گفت‌وگوهــای 
شخصیت‌های داســتان اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. این گفت‌وگوها 
کاملًا واقعی و سراسر زنده می‌نمایند. هر شخصیت کلام و نحوه 
بیــان خــاص خویــش را داراســت. گفت‌وگوهــا دارای ضرباهنگ 
اســت و این مؤلفه سبب جذابیت داستان‌ها و روایت‌هایش شده 
و همانند قطعه‌ای موسیقی دلنشین است. همه این عوامل سبب 
شــد یک دسته از داســتان‌های کوتاه این نویســنده برای کارگزاران 
صحنــه‌ای راحت و جذاب باشــد و بر اســاس آنها نمایش‌هایی را 

روی صحنه ببرند.

صدر‌الدین زاهد
کارگردان تئاتر

یادداشت

فرهاد خالدی نیکقـــــــاب
منتقد تلویزیون و سینما

رئیس جمهوری دیروز به مجلس رفت 
و درباره چهار وزیر پیشنهادی اقتصاد و 
دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و 
شهرسازی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
که با اســتعفا یا استیضاح صندلی‌شان 
خالی مانده بود، صحبت مفصلی کرد 
و بــه همیــن دلیــل چهــره اول فضــای 
مجــازی در روز گذشــته بــود. از ســوی دیگــر ماراتــن طولانی 
مجلســی‌ها بــرای بررســی وزیــران هم باعث شــد تا شــاهد 

بحث‌های فراوانی در فضای مجازی باشیم.
کاربــران ایرانــی یــا جملات ســخنرانی حســن روحانــی را به 
اشــتراک می‌گذاشــتند یــا نظر خــود را درباره این ســخنرانی 
و جمــات او نوشــتند: »برخی افراد را می‌خواســتم معرفی 
کنم، ولی گفتند اســتخاره کردیم و خوب نیامــده.« »وزا باید 
روزی 14 ســاعت کارکننــد« و »مــا جــزء ارزانترین کشــورهای 
دنیــا هســتیم.«و...  جملاتی بودنــد که در ســخنرانی رئیس 
جمهــوری بیشــتر مــورد توجــه مجازی‌هــا قــرار گرفتنــد و 
بازنشــر شــدند. بعضی‌ها به طور جدی درباره‌اش نوشتند و 
بعضی‌ها نیز به شوخی برگزار کردند. یکی از کاربران نوشت: 
»مهم‌تریــن وعده امــروز روحانی در صحــن علنی مجلس: 
مــن با صراحت می‌گویم، ما در زمان کوتاه از این مشــکلات 
عبــور خواهیم کــرد.« یا کاربر دیگری این توئیــت را زد: »الان 
موقع رقابت‌های لیگ نیســت ما امــروز در تیم ملی دربرابر 
دیگــران بــه میــدان رفته‌ایــم. با این حســاب چــون روحانی 
همــون کی‌روش محســوب می‌شــه، عادل فردوســی‌پور این 
هفتــه روحانــی رو میــاردش 90 و از لیســت وزیــران معرفی 

شده‌اش دفاع می‌کنه.«
البتــه عملکــرد وزیــران در بررســی صلاحیت‌هــا هــم مورد 
توجه فعالان مجازی بود. بســیاری از آنها به متن نطق‌های 
نماینــدگان موافق و مخالــف وزیران اشــاره می‌کردند که به 
نظرشان اشــکالات زیادی داشت. یکی از کاربرها هم نوشته 
بود:»چرا نماینده‌های پشــت بلندگو جایگاه ســخنرانی این 
قــدر داد می‌زنن؟! برادر من صدات میــاد در هر صورت، به 

فکر سلامت خودت باش.«

تیم ملی سیاست

شهروند 
مجــازی

هرچه به اربعین نزدیک‌تر می‌شویم 
پســت‌ها و توئیت‌های مرتبــط با این 
بیشــتر  مجــازی  فضــای  در  نیــز  روز 
می‌شــود. از عکس‌هایــی کــه زائــران کربــا و کســانی کــه 
از خودشــان  اربعیــن شــرکت کرده‌انــد،  پیــاده روی  در 
می‌گذارنــد تا آنهایــی که نتوانســته‌اند در این راهپیمایی 
شــرکت کنند و شــعر می‌نویســند و دلتنگ هستند. مثل 
کاربری که با اندکی تغییر در شــعر حافظ نوشــته اســت: 
»جــا ماندگانیم‌ای باد شــرطه برخیز، باشــد که بازبینیم 

دیدار آشنا را«.
البته مجازی‌ها از مشکلاتی که در مسیر این زیارت خاص 
وجــود دارد هــم نمی‌گذرنــد. بارانی که جمعه شــب در 
مسیر بارید و زائران را دچار مشکلات زیادی کرد ازجمله 
آخرین مسائلی بود که کاربران به آن اشاره کرده‌اند. البته 
شــاید مهمتر از اینها مســأله تهیه ارز باشــد که هنوز هم 

بسیاری از ایرانی‌ها با آن مواجه هستند.
غیر از مشــکلات، زیبایی‌های مســیر را هــم می‌خوانیم و 
هم می‌بینیم. مثل تصاویری که در توئیتر و اینستاگرام از 
سفره‌های پر و پیمانی که برای زائران در مسیر پیاده روی 
توســط عراقی‌ها و کســانی که خانه هایشان در این مسیر 
اســت گسترده می‌شود یا تصاویری از جانبازان، کودکان، 

موکب‌های خاص و سالمندان.

پیاده روی عاشقانه

سوژه روز

عکس روز

یگانه خدامی


